
 

 

  تفسیرهای شعر حافظشناسی  آسیب

  دکتر بهادر باقری
  دانشیار زبان و ادبیات فارسی 
 دانشگاه خوارزمی تهران

چند سال پس از درگذشـت وی آغـاز شـده  حافظ از معدود شاعرانی است که نوشتن شرح و تفسیر بر شعرش،
در سـدۀ نهـم، تفسـیرهایی بـر عبیدالله احرار و دوانی کازرونی و  و فاروقی جواهرالاسراراست. آذری طوسی در 

خیزهـا و رویکردهـای و این روند تا امروز با افت .)١٠٣: ١٣٨٨فتوحی،  نک:( اند چند بیت و غزل حافظ نوشته
و شاید بتوان گفت که بیشـترین شـرح و تفسـیر شـعر در میـان شـاعران ایرانـی، بـه  است گوناگون ادامه یافته

و مقالـۀ  هـای حـافظ فرهنگ شـرحاین در کتاب از  جانب پیش اختصاص دارد. اینهای بکر و بدیع حافظ  غزل
چون شـرح شـعر وتاریخچه و چنـد تفصیل ، بهالمعارف بزرگ اسلامی دائرةدر جلد نوزدهم » های حافظ شرح«

  .)١٣٨٧باقری،  نک:( را نشان داده است ١٣٨٠حافظ از سدۀ نهم هجری تا پایان سال 
ایـم. ایـن  نویسی بر شـعر خواجـه بـوده سه دهۀ اخیر شاهد رشد و شکوفایی روزافزون در سیر شرحدر 
ناپذیر  ها در معرفی اندیشه و هنر و آفرینش حافظ به جامعۀ ادبی ایران و جهان، نقشی بسزا و کتمان شرح
هـا  رازهـای هنرمندانـۀ آن و هم پرده از بسیاری اند های بسیاری از اشعار وی را گشوده اند؛ هم گره داشته
اند. در این مجال اندک، ضمن پاسداشت و سپاس از تلاش عاشقانه و رازجویانۀ اکثر تفسـیرهای  برداشته

هـا را بررسـی  هـای آن و کاسـتی ها آنیم تا برخی اشـکال شده و قدردانی از همت و کوشش آنان، برمنتشر 
بـدین  هـا در ابـتلا آیـد و سـهم آن چشـم مـی هـا بـه شرح اغلبکنیم. بدیهی است که این نکات با بررسی 

  ها یکسان نیست. کاستی
خاص به شعر  ای هزاوی هاست که از سونگر آن دسته از شرح های یک : منظور از شرحنگریسو . یک١

گـرا  کنند؛ اشـعار حـافظ را تمامـاً عرفـانی یـا مـادی خود را بر شعر تحمیل میهای  فرض نگرند و پیش وی می
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هـا را  ایـن شـرح ،کـلند. در هسـت هـا های روشن و دقیق تاریخی برای غزل دنبال مصداق یا به کنند تلقی می
بندی کرد: با گرایش عرفانی، گرایش تاریخی، گرایش نجـومی، گـرایش مـادی،  توان به شش نوع تقسیم می

نویسی بـر اشـعار حـافظ هنـوز  سونگری در شرح انواع یکگرایش مهرپرستی، و گرایش روانکاوانه (فرویدی). 
تـوان  می ،واقعنگر کمتر است. در  های چندجانبه به شرح گونه تفسیرها نسبت نیز رایج است، هرچند تعداد این

 محور برتری دارد. محور بر نگاه فلسفه تعبیر اصغر دادبه، نگاه کلام ها به گونه شرح گفت در این

پسـندد و دوسـت دارد، بـا  گونـه کـه مـی سونگری این است کـه خواننـده یـا مفسـر مـتن، شـعر را آن یک
هـا،  اسـاس دریافـت او، خواسـتهناپذیر بخواند و شـرح کنـد. در ایـن حالـت،  فرضی مشخص و انعطاف پیش
هــای  از خاسـتگاهشـود.  تحمیـل مــی ، علایــق و سـلایق اوسـت کـه بــر دوش ظریـف شـعرهـا فـرض پـیش
از سونگری، تربیت ذهنی و عقیدتی فرد و دیگر، شعرناشناسی و خلط مبحث آن با علم و فلسـفه اسـت.  یک

جانبـه  و هنر این است که شخصیت هنرمند یا شاعر، یکاندیشی در عالم شعر  و مطلقسونگری  عواقب یک
یـا  محـض کـافر ،عـارف محـض، مـورخ محـض، مـنجم محـض، مهرپرسـت شود: عدی معرفی میبُ  و تک
هـای جزمـی  شود. تعیین مصداق بعدی می لایه و تک های او نیز تک ، اندیشهدلیل گرای محض. بدین مادی

ای، مصـداقی عینـی و  است. شارح برای هر بیت شـاعر و هـر تصـویر شـاعرانه و صریح نیز از پیامدهای آن
سـونگری ذومراتـب و نسـبی اسـت. گـاه ملایـم و  کند. ناگفته پیداست که یک مییافتنی پیدا و معرفی  دست

خـورد کـه  بـرد و انـدوه مـی سـونگر، گـاه حسـرت مـی جویانه. شارح یک پیشنهادی است و گاه جدی و ستیزه
ند و گاه دیگراندیشان را به باد تمسخر و اعتراض و حتـی ا ان از فیض کشف و دریافت او عاجز و محرومدیگر 

  .داری همراه است با تعصب و جانب عقگیرد. در بیشتر موا تکفیر می
بـر آن » معنـا و آزادی در شـعر حـافظ«شناس در مقالـۀ  محمد حق : علیها انگاری غزل . یکسان٢

تـوان بـه چهـار دسـته  بـودن معنـایی، شـیوۀ بیـان حـافظ را مـی وضوح و ابهـام و چندلایـه نظراست که از 
پـردازی، نقـل نـاقص معنـا و نقـل کامـل معنـا در بیـان  واسطۀ معنـا، مضـمون بندی کرد: بیان بی تقسیم

هـای  اشـکالات شـرحهـا و  توان یکی از کاسـتی اساس می اینبر  .)٣٠تا٧ :١٣٨٢ شناس، (حق واسطه بی
انـد؛  های حافظ را در یک سطح معنایی دیـده و تفسـیر کـرده ها، غزل حافظ را چنین برشمرد که بیشتر آن

 یک از سطوح معنایی نوشت.مناسب با هر  یای، شرح بندی اساس چنین تقسیمتوان بر  که می حالیدر 

را بررسـی و یک بیـت از کـل غـزل  فقطشده،  های نوشته : حجم عظیمی از شرحگرایی بیت تک .٣
گونـه  انـد. ایـن آن، کاری نداشـته از اند و به ارتباط معنایی و مفهومی بیت با ابیات پیش و پس هدتفسیر کر 
 کند. شعر حافظ، تفسیری ناقص و گاه نادرست از بیت ارائه می بررسی
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حقیقـت بیـت و در  واژۀ بـه کردن واژه: معنـا و نـه محتـوایی شرح لغـوی طریق سلام جستن یا .۴
ویـژه در شـعر حـافظ،  هامـا بـ ؛کردن بیت به نثری ساده و دستورمند، مرحلـۀ نخسـتینِ شـرح اسـت تبدیل
بـه حقیقـت کنـد. در  گشاید و نیاز به تفسیر محتوایی را رفع نمـی کردن به این مقدار، گره بیت را نمی بسنده

 نگری حافظ و مفاهیم کلیدی در این تفسیرها توجه شایانی نشده است. اصول اندیشه و جهان

گاهی از پیشینۀ پژوهش، از اصول اولیه و بدیهی روش تحقیق ها توجهی به پیشینۀ شرح بی .۵ : آ
هـا و  پیشینۀ شرح یابیم که نویسندگان از های شعر حافظ درمی رود. با مطالعۀ بسیاری از شرح شمار می به
بسـا اگـر آثـار پـیش از خـود را دیـده  اند و ای اند، اطلاعی نداشته هایی که شارحان پیشین کرده گشایی گره

های یکسان و تکراری همین  از دلایل وجود شرحیافتند.  بودند، نیازی به نوشتن شرحی دیگر و مکرر نمی
 .استنکته 

ناپذیر  های کلی و انعطاف اندیشی و صدور حکم گرایی و جزم : مطلقاندیشی جزمگرایی و  مطلق .۶
ویژه در شعر چندلایه و منشوروار حافظ اگـر شـارحی،  هدر دنیای شعر و هنر، کار درست و دقیقی نیست. ب

گونـه نقـد و  تفسیر خود را کاملاً دقیق و درست و تنها معنای موجود تلقی کند، به بیراهه رفته اسـت. ایـن
 دارد.وجود نظر از دیرباز در شرح شعر حافظ وجود داشته و متأسفانه هنوز نیز 

اگـر بپـذیریم کـه شـعر آینـه اسـت و هـرکس نقـش خـود را در آن : توجهی به زبان شـعر بی .٧
از  هدف که زبان و منطق شعر با زبان و منطق علم و فلسفه، تفاوت ماهوی دارد و نهایتاً نگرد و این می

دال تنهـا و  هـررسان متفاوت است و در زبان شعر،  آفرینش متن ادبی و هنری با متن علمی و اطلاع
اگـر شـعر را ملتقـای اندیشـه، تخیـل، عاطفـه و آهنـگ  نیـز، تنها یک مدلول خاص و محدود نـدارد و

عاطفـه  شـود، چـون بـا تخیـل و ای کـه در زبـان شـعر مطـرح مـی گیریم که اندیشه بدانیم، نتیجه می
انعطـاف زبـان علمـی و فلسـفی، زوایـا و  توان بـا معیارهـای محـدود و بـی آمیخته است، نباید و نمیدر 

شـود، در پـی  خفایای آن را جست و نشان داد. اگر با همان ابزاری که مـتن علمـی درک و تفسـیر مـی
عامه را به سطح بسـیار  تفسیر شعر باشیم، این هنر چندلایه، منشوروار، رازانگیز و دور از دسترس فهم

ایــم و رســالت و اصــالت آن را دســتخوش بــدفهمی یــا  آرایــش فــرو کاســته نــازل یــک خبــر ســاده و بــی
تـاریخی و فلسـفی، تفـاوت مـاهوی  هـای متناینکه زبان شعر با زبـان ایم.  سازی خویش کردهمحدود

شده اسـت. گـویی شـارحان بـا متنـی  ها نادیده گرفته شرحی بدیهی است که در بسیاری موضوعدارد، 
 انـد و کـارکرد بعـدی داشـته اند که در آن، واژگان شعری تنها کارکرد ارجاعی و تـک رو بوده تاریخی روبه

 ها فراموش شده است. یی و استعاری و رمزگونۀ آنکنا
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معنـایی و  نکردن در ابعـاد گونـاگون: یافتن معنایی سرراسـت و غـور زدگی انگاری و شتاب ساده .٨
گونه تفسیرهاست. بدین معنا که بسیاری از اشعار حـافظ  های این محتوایی شعر حافظ نیز از دیگر کاستی

کـه بـا بررسـی و  حـالیند و ممکن است شارح یا خواننده را فریب دهنـد؛ در ا نمون بلکه ساده ،ساده نیستند
ای در ابیات غزل موجود است کـه بـا کشـف  یابیم که شبکۀ واژگانی و محتوایی پیچیده دقت بیشتر درمی

 نماید. ها، معناهای رنگارنگ و زیبای بیت رخ می آن

پرداختن به تفسیر شعر حافظ جنبۀ ذوقی و یـا  قع: در برخی مواهرکسی از ظن خود شد یار من .٩
تفننی یافته است. گویی هرکس خواسته است دستی بر آتـش شـرح شـعر خواجـه داشـته باشـد. شـارحی 

گشـایی  مدعی است که حافظ را در خواب دیده و به وی امر شده که بر فلان شعر تفسیری بنویسـد و گـره
 یتفسیرهایی درست یـا نادرسـت انجامیـده اسـت. دیگـری تمـامکند. اقتراح برخی مجلات نیز به نوشتن 

هـای  گاهدیـد گونه  ها را از گمراهی نجات دهد. این شارحان را گمراه و گرفتار خطا دیده و خواسته است آن
 های اخیر کم و کمتر شده است. نویسی البته در سال گرایانه در روند شرح تقلیل

پژوهـی برتـری  شناسـی و حـافظ سـتایی بـر حـافظ ، حافظقعبرخی موا : هنوز نیز درستایی حافظ .١٠
هـای  امـا در نوشـته ؛دارد. در عظمت و محبوبیت شخصیت و شعر خواجۀ رندان کمترین تردیـدی نیسـت

های تاریخی و  دادن عواطف و احساسات و تقدیس شخصیت طرفی و پرهیز از دخالت پژوهشی رعایت بی
  نظر دور داشت. ناپذیر دارد که نباید ازانکار فرهنگی، ضرورتی 

پـردازی و  ها اندک است، نوعی داسـتان ها که خوشبختانه تعداد آن شرح: در برخی پردازی افسانه .١١
هایی که هیچ پایه و مایۀ تـاریخی  بارۀ حافظ و روزگار و احوال وی صورت گرفته است. داستانسازی در  افسانه

چونـان ها  نمونـهانـد و در برخـی  اساس حدس و گمـان نویسـنده شـکل گرفتـهنقلی ندارند و تنها بر و عقلی و 
  اند. بدیهی انگاشته شدهموضوعی مطرح و  ،گونه تردید هایی قطعی و بدون هیچ گزاره

اشـعار : مطمئناً حـافظ در سـرودن توجهی به تأثیرپذیری حافظ از شاعران پیش از خود بی .١٢
شاعران معاصر و پیش از خود تأثیر پذیرفته اسـت. بررسـی ایـن موضـوع مهـم در  ناب خویش، از بسیاری

هـای  فهم شعر وی بسیار ضروری و سودمند است و بسیاری از شارحان، به خود زحمت یافتن ایـن ریشـه
  اند. اند و به اهمیت آن عنایت نداشته اندیشگی و ذوقی حافظ را نداده

با یا  ،ها این است که به تکرار مطالب دیگران اشکال بسیاری از شرح: اطناب و تکرار مکررات .١٣
مشغلۀ امروزی و گرانـی ربه نوع زندگی پُ  توجهاند. با پرداخته و تفسیرهایی مطول ارائه کرده ،بدون ذکر منبع

  رسد. نظر می شرح ضروری به کاغذ و کتاب، رعایت ایجاز و اختصار در نوشتنِ 
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هـا مشـخص نیسـت. خـوب اسـت  شـرح : دامنـۀ خواننـدگان برخـیبـودن مخاطبـان نامعلوم .١۴
 ،از خواننـدگان نوشـته شـده اسـت. بـرای نمونـهگروهـی شارحان، مشخص کنند که کتابشان، برای چه 

هـایی بـرای خواننـدگان  ند و ضروری است کـه شـرحا جذب خوانندگان جوان ناتواندر ها  بسیاری از شرح
  جمله جوانان و نوجوانان نوشته شود.خاص از 
شناخت اندیشـه و هنـر هـر شـاعر، شـرح و  بسیار خوب های راهاز : شعر با شعر نکردن شرح .١۵

مهـم توجـه ویـژه و درخـور موضـوع هایی که به این  تفسیر شعر وی با استفاده از دیگر اشعار اوست. شرح
  اند مفاهیم کلیدی و مکرر و مهم شعر حافظ را تبیین و تفسیر کنند. اند، کمتر توانسته نداشته
یا بخشی از دیوان حـافظ را از آغـاز  یهایی که تمام : در کنار شرحهای موضوعی فقدان شرح .١۶

یعنـی ؛ شـود هـای موضـوعی نیـز احسـاس مـی انـد، جـای خـالی شـرح بیت تفسـیر کـرده به تا پایان، بیت
اساس موضوعات و مفاهیم مهم و مکرر موجـود بلکه بر  ،ها اساس ترتیب ابیات و غزلهایی که نه بر  شرح

  در شعر حافظ شکل یافته باشد.
جایگاه واژگـان و مفـاهیم تر  هایی که بهتر و دقیق : از زمینهسیر تاریخی تطور واژگان کلیدی .١٧

دادن سابقه یا تاریخچۀ این واژگان یا مفاهیم در تـاریخ شـعر  دهد، نشان میکلیدی در شعر حافظ را نشان 
امـا لازم  ،شـود ها دیده می شرحای که در برخی  کار بایسته؛ یا حوزۀ ادبیات اسلامی و شرقی است فارسی

از آغاز » رند«است با جدیت و دقت نظر بیشتر، به این مهم پرداخته شود. برای نمونه سیر تطور اصطلاح 
گیـرد، خواننـده را بهتـر و  خود می ای به که در شعر حافظ، چهره و معنای ویژه ورود به شعر فارسی تا زمانی

  دهد. قرار میتر در حوزۀ معنایی و مفهومی این واژۀ کلیدی  ژرف
هـای فـرم یـا محتـوای شـعر  از شارحان، در بررسی یکـی از عرصـه یک: هر . فقدان کار گروهی١٨

کـار گروهـی در ایـن عرصـه کـاملاً هویداسـت. پیشـنهاد نبـود انـد و  خواجه، تخصص و دقت نظر داشـته
گوناگون به شرح شعر حافظ بپردازند.  های ها و تخصص شناسان با توانمندی شود که گروهی از حافظ می

کنـد و دیگـری بخـش دیگـر  مطمئناً هر عضو این گروه با تخصص ویژۀ خود، بخشی از شعر را تفسیر می
  یابیم. تر دست می نگر و کامل هایی چندجانبه سان به شرح یا شرح صوری یا محتوایی شعر را و بدین

  گیری نتیجه
هایی بـرای شـارح شـعر حـافظ ضـروری اسـت: نویسـندۀ  که داشتن چنین ویژگیرسد  نظر می نتیجه بهدر 

هـای  هـای آن و سـپس بـا زبـان شـعر و دلالـتهـا و راز و رمز خمو شرح نخست باید با زبان فارسی و پیچ
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ز  دریافتـه باشـد و اسـانی و چنـدلایگی شـعر وی را دقیقـاً  پذیری و آینه روشن و پنهان آن آشنا باشد؛ تأویل
اندیشی بپرهیزد؛ زمانه و زمینۀ دینـی، تـاریخی، فرهنگـی و سیاسـی روزگـار  سونگری و مطلق هرگونه یک

هـای  وی را بشناسد؛ نوع تأثیرپذیری شاعر از شاعران پیشـین و معاصـرانش را بدانـد؛ عقایـد و باورداشـت
دنبـال  که بهآن وفادار باشد، نه این های لتجزمی و پیشین خود را بر شعر وی تحمیل نکند و به متن و دلا

های خود با استفاده از شعر وی باشد؛ شیوۀ کار وی مشخص و یکدست و منظم باشـد؛  انگاره اثبات پیش
هـا و ایهامـات و ابهامـات و  بپرهیـزد و تأکیـدش بیشـتر بـر دشـواری دلیـل از توضیح واضحات و تکرار بی
ا با زبانی سـاده و روشـن باشـد؛ اگـر بـه تأویـل روی آورده، قواعـد آن را ه مفاهیم کلیدی و مهم و بیان آن

نظـر داشـته باشـد؛ بیـت پذیری آن را با مقتضیات و نظام سـاختاری مـتن در  خوبی اعمال کند و انطباق هب
جوی ارتباط پنهان و زیرکانه و هنرمندانۀ آن با دیگر ابیات و فضای کلـی و  و بدون جستحافظ را مستقلاً 

هـای پـژوهش  نظر داشـته باشـد؛ معیارهـا و مـلاکغزل، شرح و تفسیر نکند و محور عمودی غزل را در 
اول پیشین، ارجاعات درست، امانت و تردید و انصـاف علمـی  جمله، نقل و نقد منابع مهم و دستِ علمی از 

  را رعایت کند.
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